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اســت، » اصــالت اجتمــاع«ه مبتنــي بــر كسياسي  يانه، از سنت و گفتمان غالب فلسفةفردگرا ايستاربا  طفيلابن و باجهابن
مبتنــي بــر آنها  دانند. فردگراييمي» زندگي فردي«ه در كبل ،»زندگي اجتماعي«بختي انسان را نه در كفاصله گرفتند و ني

تواند بــه دور از ســامان سياســي و ه انسان ميك بر اين باورندآنها امان سياسي و اجتماعي است. نيازي از سايي و بيكخودات
بــا ، مقالــهايــن بختي دســت يابــد. كات عقلي، به سعادت و نيــكعقل و ادرا يه بركتربيت مدني، زندگي فردي داشته و با ت

ذاتــي و عرضــي، بــه بررســي و تحليــل ماهيــت فردگرايي  كيكفاضله و تفنگرش تفصيلي به شرايط اجتماع فاضله و غير
  پردازد.فردگرايي اين دو فيلسوف سياسي اسلامي مي

  .، فلسفه سياسيطفيلابن، باجهابنبختي، ك: اصالت فرد، نيهاليدواژهك
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  مقدمه
 بــافيلسوفان سياســي اســلامي اســت.  همة كانوني و مشتركبختي، دغدغه كيابي به سعادت و نيدست

دارند. بيشتر فيلسوفان سياســي  نظراختلافديگر كبختي با يكبر سر چگونگي رسيدن به نيآنها  همه،ينا
و سامان سياســي اســت.  يمال، زيست اجتماعكبختي و كه تنها راه رسيدن به نيكاسلامي بر اين باورند 

 درمــال آدمــي كبختي و كه نيكبر اين باورند و  ، ايستار اجتماعي بودن انسان را نپذيرفتهيكشمار انداما 
به گونــه فــردي و تنهاســت. در ميــان فيلســوفان سياســي زندگي دوري گزيدن از سامان سياسي و  گرو

ه از نگــرش كــدو فيلسوف نامدار و پرآوازه غــرب تمــدن اســلامي هســتند طفيل ابنو باجه ابن اسلامي،
ســامان سياســي و تربيــت مــدني، تواند به دور از ه انسان ميكاين باورند  برآنها  نند.كميفردگرايانه دفاع 

بختي دست يابــد. البتــه نســبت كات عقلي، به سعادت و نيكيه بر عقل و ادراكزندگي فردي داشته و با ت
ه مقالــه در صــدد بررســي و كمفروض مقاله نيست، بلطفيل ابنو باجه ابن به» فردگرايي«و » اصالت فرد«

ه كــاســت اين فيلسوف سياسي است. مدعاي مقاله تفسير ماهيت اين نسبت و مقايسه ميان فردگرايي دو 
يابي به ســعادت و ه دستكدهد هرچند مطالعه اوليه و ظاهري متون و عبارات اين دو فيلسوف نشان مي

اســت، امــا فهــم دقيــق و  »زندگي مــدني«بر » زندگي فردي«بختي انسان، مبتني بر اصالت و ترجيح كني
ه امــري عرضــي و مربــوط بــه كن دو فيلسوف، نه امري ذاتي بله فردگرايي ايكند كتفسيري آن، بيان مي

هــاي فردگرايانــه ايــن دو فاضله است. بنابراين، در اين مقالــه تــلاش شــده تــا نگرششرايط مدنيت غير
  فيلسوف سياسي اسلامي مورد بررسي و مقايسه قرار گيرد. 

  مفهوم شناسي
ه انديشــه آنــان كبر فهم واژگان و مفاهيمي است  انديشة فيلسوفان سياسي، متوقف درستِ ه فهمِكييآنجااز

و باجــه ابن شود، لازم است پيش از بررسي نظريه اصالت فــرد از منظــردر آن چارچوب تحليل و تفسير مي
  بپردازيم.» اصالت فرد«يب كو منظور مقاله از تر» فرد«و » اصالت«شناسي دو واژه ، به مفهومطفيلابن

اصالت به مفهوم فلســفي،  :كاربرد داردمختلف  ةدر سه معنا و سه حوز مكدست، اين واژهاصالت: . ١
» اعتباريــت«اصالت به مفهوم حقوقي و اصالت به مفهوم اجتماعي. در نگرش فلسفي، اصــالت در برابــر 

، ٥ج ، ١٣٧٢مطهــري،»(اســت يــتذهن و اعتباريـّـت مقابــل در ينيــتع معنــى بــه اصــالت«رود. ار ميكهب
بــدين معنــا  ؛است» وجود اعتباري«در برابر » وجود حقيقي«معناي به اصالت ،يدر مفهوم فلسف .)١٦٠ص

، ١٣٧٢از آنهــا وجــود اعتبــاري دارد(مصــباح،  كم يــداكــوجود حقيقي و  ،از فرد و جامعه كدام يكه ك
ه در كــمــراد ايــن اســت  ،است. در نگــرش حقــوقي» تقدم«و » اولويت« مفهوم حقوقي اصالت .)٤٦ص



   ۷۳ نظرية اصالت فرد در فلسفة سياسي اسلاميبررسي 
تعــارض، حقــوق و هنگــام از فرد و جامعه مقدم اســت و در  كي دامكو مصالح سان، حقوق كشرايط ي
بــه ايــن  ،اصالت در مفهوم اجتماعي .)٤٠همان، ص(، بر ديگري اولويت دارداز اين دو كي دامك مصالحِ

اي بــه كــه بــدون اتكــي اگونــهبهي به ديگري است، كاز فرد و جامعه، متأثر و مت كي دامكه كمعنا است 
همــان، (نمايــد ميو دشــوار  ســختن نيســت و يــا بســيار كــيا مم ،يكمال براي آن يكء و ديگري، بقا

اصالت از آن فــرد اســت و ي باشد، كمت» فرديت«به مال و سعادت كاگر انسان براي دستيابي به  .)٤٣ص
، مفهــوم »اصــالت«از مفهــوم مــراد مــا . خواهــد بــود ي باشد، اصالت از آن اجتمــاعكمت» مدنيت«اگر به 
ي بر فرديت و زنــدگي كمال، آيا بايد متكه انسان براي دستيابي به سعادت و كبدين معنا  ؛عي استاجتما

  يه زند؟كيا بايد بر مدنيت و زندگي اجتماعي ت ،فردي باشد
ه بــه كسياسي تبيين شده است  ةشناختي و فلسفشناختي، جامعهنيز از منظر روان» فرد«فرد: مفهوم . ٢

ه وجــه كه بيش از آنكاست » موجود واحد انساني«معناي به پردازيم. فردخير ميبه تبيين ا ،جهت اختصار
واحــد  كاست. در تعريفي آسان، فرد يــ وجهت موردوي  ةباشد، وجه مميز مدنظروي با ديگران  كاشترا

ــادار اســت  ــه  ه در خويشــتن خــود هويــت داردكــانســاني مســتقل و معن و از ديگــران متمــايز و يگان
ه كــيعني انسان مختاري  ،سياسي ةدر فلسف» اصالت فرد«بنابراين، منظور از  .)٥١ص ١٣٨٣است(هيوود، 

بــراي ه انســان كــمقاله نيز بدين معناســت اين ي به اجتماع خاصي نباشد. در كدر انتخاب امور متأثر و مت
 ي به هويت انساني خويش بوده و متأثر از اجتمــاع و زنــدگي اجتمــاعيكمال و سعادت، متكدستيابي به 

ار كــهواحد و بــه صــورت متــرادف بــمعناي به ،»فردگرايي«و » اصالت فرد«نباشد. همچنين، در اين مقاله 
، مبتني بر چنــين طفيلابنو باجه ابن ماهيت فردگرايي ،تا چه ميزان كه دهدنشان مياين مقاله رفته است. 

  مفهومي از اصالت فرد است.
  باجهابنفردگرايي 

گانه آنــدلس اســلامي ، نخستين انديشمند سهباجهابنمعروف به  ،ق) ٥٣٣- ٤٧٥( بن سائغيحييبن محمد
رشــد ابــنو طفيــل ابنچيني آن را بــه و خوشــهنشــاند هاي فلسفي را در آن سامان ه بذر انديشهكاست 

ســي كنخســتين باجــه ابن دهد، در ميان فيلسوفان سياسي اسلامي،واگذارد. آثار پژوهشي متعدد نشان مي
، ١٣٨٦؛ قــادري، ١٤٩، ص ١٣٨٧ر.ك: روزنتــال، بــه فيلســوفي فردگــرا مشــهور شــده اســت (ه كاست 

 تــدبير المتُوحّــدوي بــه نــام  ةترين دليل اين شــهرت، نوشــتروشن .)٢١٦، ص١٣٩٠يخاني، ؛ عل١٦٢ص
انحــراف «را باجــه ابن سياســي ةگران غربي را بــر آن داشــت تــا فلســفه برخي از پژوهشكاست؛ اثري 

  .)١٥٠، ص١٣٨٧بنامند (روزنتال،» خودفرماني فيلسوف منزوي«يا » فردگرايانه
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زيــرا  ؛خواهــد بــود تدبير المتوحــديه اساسي ما بر رساله ك، تباجهابنبراي بررسي نظريه اصالت فرد 

بــه ميــان رفتــه سخن » توحُّد«و » تفرُّد«ارا از كه در آن آشكاست باجه ابن ترين نوشتهمهم ،تدبير المتوحد
و نجــات » يگــانگيخودب«رهايي انســان از چنگــال  ،تدبير المتوحداز نگارش رساله باجه بنا است. هدف

اســت. وي در آغــاز  فاضــلهيرغري و روحي سامان سياسي كهاي فوي از فرو رفتن در ژرفاي نابساماني
ي ه گرفتــار امــركــما در پي تدبير انســان تنهــايي هســتيم «ند: كگونه بيان ميينارساله، هدفِ خويش را 

ه چه تدبيري را در پــيش گيــرد ك، تا به او نشان دهيم الطبع)(قد لحقه امر خارج عن طبيعي شده استيرغ
 .)٤٣ ، ص١٩٩١باجه،(ابن» اه هستي خود برسدتا به برترين جايگ

  :گويدمي باجهابن
كند تا چگونــه دست آوردن سلامتي بيمار، به وي سفارش ميگونه كه يك پزشك براي بههمان

يري پيشه كند و از ديگران دوري گزيند تا تندرستي خود را بازيابــد؛ چنانكــه جــالينوس در تدب
، راهكارهــايي »متوحــد«و » نابــت«من نيز براي انســان  ،به آن پرداخته است ةالصحكتاب حفظ 

هاي سياسي غيرفاضله وجود نــدارد، دســت بختي (سعادت)، كه در نظامدارم تا چگونه به نيك
هاي نفساني را كه بر وي عــارض شــده و او را از دسترســي بــه ه هواها و آشوبيا چگون ،يابد
  ).همان( كند، از ميان برداردبختي را فراهم ميبختي و يا آنچه زمينه رسيدن به نيكنيك

، بــه فاضــلهيرغبختي، در ســامان سياســي كانســان انديشــمند و جويــاي نيــ ه زيستِك دريافتباجه ابن
يزه كپــا راه دروشــش كنهــد تــلاش و ه پــيش ميكــاري كــرو، راهيــنازاانجامد. وي مي» خودبيگانگي«

ري از اجتمــاع و كــگيري فنــارهكداشتن انديشه، جان و روان آدمي از رهگذر تنهايي، تفرد، توحــد و نگاه
، ضروري است به تعريف و تبيين چنــد باجهابناست. براي فهم بهتر فردگرايي  فاضلهيرغسامان سياسي 

  بپردازيم.» نابت«و » متوحد«، »تدبير«از  عبارتنده كنيادين در فلسفه سياسي وي مفهوم ب
  . مفهوم تدبير۱
در آغــاز وي اســت. » تــدبير«اصطلاح  ،اهميت زيادي داردباجه ابن سياسي ةه در فلسفكي از واژگاني كي

  گونه تعريف نموده است:ينارا  »تدبير«رساله خويش، 
اند. شناســان عــرب آنهــا را برشــمردهاني بســياري دارد كــه زباندر زبان عربي واژه تدبير معــ

ســوي مشهورترين معناي آن بالجمله عبارت است از: نظم و ترتيب و ســامان دادن كردارهــا به
دهد تــا بــه هــدفي رو، اين واژه در مورد كسي كه تنها يك كار انجام ميهدف مورد نظر. ازاين

رو، كــه ور دارد كــارش چندگانــه اســت و آن را ازايــنرود. ولي كسي كه بابرسد، به كار نمي
يـن ترتيبــي، داراي پيوستگي و ترتيب است در نظــر مي شــود. از ناميــده مي» تــدبير«گيــرد، چنـ
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تواند بالقوه يا بالفعل باشد، ولي دلالت نامند. تدبير ميجهان مي» مُدبِّر«روست كه خداوند را اين

، اگر درباره امــور ممكــن »ترتيب«ي ديگر، روشن است كه آن بر امور بالقوه بيشتر است. از سو
رو، تــدبير يا بالقوه باشد، انگيزه آن تأمل و انديشه است؛ زيرا تدبير زاييده انديشه اســت. ازايــن

رود، بــه تنها براي انسان ممكن است و اگر اين واژه در مورد موجود ديگري هــم بــه كــار مــي
  ).٣٧ص ، همانلحاظ تشبيه آن به انسان است (

ردارهــا كهاي گونــاگون مواجــه شــود و بــه ه انسان با گزينشكيي معنا دارد جا در، تدبير باجهابناز نظر 
ه چــرا، كــدانــد ه از پــيش روشــن بــوده و فاعــل آن ميكاي ردار يگانهكزيرا  رداري يگانه؛كنه  ،بينديشد
  و چه زماني بايد آن را انجام دهد، نيازي به تدبير ندارد. چگونه
ارهاي انسان گفته كتدبير عام، به همه «ند: كتدبير را به دو گونه عام و خاص تقسيم ميباجه ناب

). ولــي ٣٨(همــان، ص » رودمي اركبه ها ها، هنرها و صنعتسان در مورد همه پيشهشود. بدينمي
، مسائل ايــن باجهنابداند. به باور مي» تدبير منزل«و » تدبير مُدُن«خاص را، تنها ويژه معناي به تدبير

ترين يفشــربرترين و «: ه نياز به تدبير دارندكترين مسائلي هستند ترين و شريفدو حوزه، از مهم
شــود، خــاص گفتــه ميمعناي بــه ي ويــژه برازنــده تــدبير اســت و بــه آن تــدبيراگونهبهه كاموري 
ختصر دربارة تدبير مدينــه توضيحي مباجه ابن (همان). با اين حال، »ي مدينه و منزل استدهسامان

، مباحــث تــدبير مــدن را در سياســت مدنيــه افلاطــونه كدارد ند و بيان ميكو تدبير منزل ارائه مي
). ايــن ٣٩خويش تبيين نموده است و مباحث تدبير منزل هم جزيي از تدبير مدينه است(همان، ص

، معناي عــام (تــدبير همــه متوحدتدبير الاز تدبير در رساله باجه ابن ه مقصودكدهد مطلب، نشان مي
اخص يعني تدبير فرد متوحد معناي به ه تدبيركامور) و معناي خاص (تدبير منزل و مدن) نيست، بل

  ).٤٣در جامعه غيرفاضله است (همان، ص
  . مفهوم مُتوحِّد۲
يي تنهــا بــهه از جامعــه دوري گزيــده و در خلــوت خــويش، كــشود سي گفته ميكمعمولاً به » متوحِّد«
از جامعه خويش بريده و به انــزوا  ،روحانياز نظر جسماني و هم  نظر ازسي هم كند. چنين كندگي ميز

تــوان در هاي چنين تفسيري را ميسي است؟ رگهكاز متوحد چنين باجه ابن خزد. آيا منظورو اعتزال مي
دريافــت خــود از  ،ارويــن روزنتــال. بــراي نمونــه، مشاهده كرد هاي برخي از انديشمندان غربيپژوهش

  ند:كگونه بيان ميينارا باجه ابن انسان متوحد
گرايي، ناپاكي و مضار اجتماع ناقص است. ايــن معنــاي اعتزال، تنها راه پرهيز از آلودگي به ماده

ســازد و در باجه است كه خود را در تدبيرش، يعني خودفرمــاني، جــدا ميابن» متوحد«واقعي 

۷۶     ۱۳۹۴، سال هفتم، شماره اول، بهار و تابستان  
كشد. وي بدين ترتيب، به نفي كامل زندگي اجتماعي كنار ميطور كامل از صورت ضرورت به

  ).١٦١، ص١٣٨٧رسد (روزنتال، حيوان سياسي مي
ســي ك ،. انســان متوحــدنيســت چندان ســازگارباجه ابن هايم با ظاهر گفتهكچنين تفسير افراطي، دست

 ازنزوي نيست، ولــي ند و فردي مكبا جامعه و در جامعه زندگي مي ،ي و جسمانيكفيزي نظر ازه كاست 
ورزي ري و عقلانــي از جامعــه و مردمــان آن بريــده و بــه ســير و ســياحت عقلانــي و انديشــهكــف نظر
ند و سوداي ســاماني ديگــر را در كپردازد. جسم وي در ميان افراد و روحش در جهاني ديگر سير ميمي
اي خلــوت و ه در گوشــهك نيست متوحد اجتماعيمعناي به متوحد در اينجا« يوحنا قمير. به گفته داردسر
 .)١٧، ص١٩٨٥قميــر، »(ري و عقلــي اســتكف نظر ازه مقصود، متوحد كند، بلكمردمان زندگي  از دوربه

  دهد:ارا بر اين مطلب گواهي ميك، خود آشباجهابنسخن 
 »غربا«ايم همان كساني هستند كه صوفيان آنان را ناميده» نابت«و يا » متوحد«كساني را كه ما آن

اند. زيرا آنان گرچه از نظر فيزيكي در مــيهن خــود و در ميــان همگنــان، همســايگان و نام نهاده
انــد. كننــد، ولــي از نظــر انديشــه و بــاور، در اجتمــاع خــود بيگانههمشهريان خود زندگي مي

اند كــه بــه روي به سفرهاي عقلاني و فكري پرداخته و جهاني ديگر را براي خود ســاختهازاين
  ).٤٣، ص ١٩٩١باجه، شود (ابنيهن و وطن آنان شمرده ميمثابه م

 ،اســلامي ةبرخي از پژوهشگران فلسف . اماتا حدودي افراطي است ،باجهابن از متوحد روزنتالاگر تفسير 
  اند:يش گرفته و گفتهدر پراه تفريط » متوحد«در تبيين مفهوم 

ه صورت فرد نيست، بلكــه مقصــود گويد، منظورش فرد بباجه سخن از متوحد ميزماني كه ابن
جهت، او فرد و كثرت و جماعت در يكپارچگي قوا و يكپارچگي اعمال انساني است كه به يك

  ).٦٠٨، ص١٣٨٦گشته متوجه باشد (فاخوري و جر، يعني به كمال و از آنجا به سعادت گم
روي هــدف و يچهبــهوي  زيــرا ؛تابدچنين تفسيري را هم برنميباجه ابن هايها و ديدگاهاما نوشته

، بر اين سكعه به كدانست، بلپارچه نميكو رفتار اجتماع، يگانه و ي هدف بارا » متوحد«نش فرد ك
و انديشه فرد متوحد، بسيار تفــاوت داشــته و  هدف باها، رفتار و هدف اجتماع، ه انديشهكباور بود 

ن نــاهمگني و ناهمــاهنگي ميــان نشــان دادن همــيباجــه ابن اند. اساساً هدفبه سويي روان كهر ي
ند. كه فرد متوحد در آن زندگي ميكو رفتار آن اجتماعي است  هدف باانديشه، رفتار و هدف فرد، 

معناي بــه منــزوي اجتمــاعي) و تفريطــي (متوحــدمعناي بــه بنابراين، دو نگــرش افراطــي (متوحــد
، نگــرش تفصــيلي يعنــي باجــهابنه مقصود كرسد، بلپارچگي انساني)، چندان موجه به نظر نميكي

  ري است.كف كحضور اجتماعي و سلومعناي به متوحد
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  . مفهوم نابت۳

 نيــز مفهــوم فــارابي، باجــهابناست. پيش از » متوحد«نام ديگري براي » نابت«، باجهابنسياسي  ةدر فلسف
ر فلسفه سياســي د» نوابت«ه كولي بايد توجه داشت  .)١٢٠، ص٢٠٠٠ار برده بود (فارابي،كهرا ب» نوابت«

از آن معنايي ستوده و مثبــت را در نظــر دارد. باجه ابن هكيدرحالوهيده و منفي داشت، كمعنايي ن ،فارابي
ه هــر چنــد كــنــد. افــرادي كاستفاده مــي» نوابت«براي افراد ناسازگار با مدينه فاضله، از اصطلاح  ،فارابي

- ١٢٠همــان، صو مضر مدينه فاضــله هســتند ( ناپذيرشوند، اما همگي تربيتاصناف متعدد را شامل مي
ه در كــساني هستند كوي، نوابت  نظر ازار برده است. كهنوابت را در معنايي متفاوت بباجه ابن اما .)١٢٥
ي خــودرو اگونــهبهو  ،بختي بودهكباورهاي رايج سامان سياسي، در پي ني برخلاففاضله، هاي غيرمدينه

 خــودفاضله دگرانديشــي را پيشــه ه در سامان سياسي غيركسي است كرو اند. فرد خودبه آن دست يافته
، در باجــهابننــد. كجو ميوها، باورها و رسم اجتماعي جستبختي را وراي انديشهكمال و نيكو  ساخته

  :نويسدمي تبيين اصطلاح نابت
يابد، يــا ايش ميشود كه انسان بالطبع به آن گرهاي غيرفاضله، اعمال و رفتاري پيدا ميدر مدينه

شود كه فردي بــه كند، و يا باور و انديشه نادرستي يافت مياز ديگري آموخته و به آن عمل مي
برد. اگر كساني به باور و انديشه و ديدگاهي درست دست يابنــد كــه در آن نادرستي آن پي مي

ارنــد، در ايــن شود، يا شهروندان به نقيض آن انديشه و ديدگاه بــاور دسامان سياسي يافت نمي
شــود ناميد. اين نام، به گونه كلي بر هر كسي گفته مي» نوابت«توان صورت چنين كساني را مي

كه داراي باوري غير از باور عموم شهروندان است؛ چه آن باور درست و چه نادرســت باشــد. 
ايشــان داده  رويند، بهزارها و كشتزارها ميخود در ميان علفهايي كه خودبهاين نام از نام علف

كنيم هاي راســتين باشــند اطــلاق مــيشده است. ولي ما اين نام را به كساني كه داراي انديشــه
  ).٤٢، ص ١٩٩١باجه، (ابن

ه كــيعنــي انســاني  اســت؛» متوحد«نام ديگري براي انسان » نابت«، باجهابنسياسي  ةدر فلسف ،سانبدين
نــد، نــاهمگن و كمــي نــدگيه در آن زكاي با جامعه ،رو. و ازاينهاي راستين استداراي باورها و انديشه

  ند.كت ميكآن حر برخلافناهماهنگ بوده و 
  باجهابناصول فردگرايي 

  ند:كانسان را از نيروي خرد و انديشه آغاز مي ةجستار دربارباجه ابن . اصل خرد:١
رخي امور با موجود اي در اموري با جمادات اشتراك دارد، هر حيواني تنها در بهر موجود زنده

اينهــا  زنده اشتراك دارد و هر انساني در اموري مانند احساس، تخيل، حافظه و افعالي كه زاييده
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ناطق اشتراك دارد. ولي برتري و امتياز انسان نســبت به نفس بهيميه است، با حيوان غيرو وابسته 

  ).٤٥ص  ،هماناست. (» انديشه«و » خرد«به همه موجودات ديگر، داشتن نيروي 
راستين انســان  ةموجودات، خرد و عقل اوست، يگانه وظيفساير ه مميز اصلي انسان از كبنابراين، از آنجا 

ميــل ايــن كهاي مــادون عقلــي در ته صورتكي ااندازه تاعقلاني و خردورزي است و  ة، وظيف»متوحد«
  ند.كجويي پيا آن ربپردازد و آنها  ه انسان بهكت دارند، ارزش آن را دارند كوظيفه شر

و آزادي عمل اســت. بــه بــاور » اختيار«اصل  ،باجهابني ديگر از اصول فردگرايي ك. اصل اختيار: ي٢
اختيــاري اســت. هــر فعــل  ،دهده انسان بر اساس خرد و نه غريزه خود، انجام ميكهمه افعالي  ،باجهابن

تــوان يافــت. هــر انســاني نميام غيرانواع موجودات و اجسساير شود، در ه در انسان ديده ميكاختياري 
ري و هــر فعــل انســاني نيــز فعــل اختيــا دهد، فعــل انســاني اســت،ه انسان با اختيار انجام ميكفعلي را 
ه انديشه موجب آن شده باشــد. كپس، شرط انساني بودن فعل اين است . )٤٦، ص١٩٩١باجه، است(ابن

از باجــه ابن آيــد. منظــورشــه و تأمــل پديــد ميه پــس از انديك، فعل انساني، فعلي است عبارت ديگربه 
به انسان متوحــد هشــدار باجه ابن .)٤٦، ص هماناست (»پديد آمده از روي انديشه و تأملاراده «اختيار، 

ه مــرز كــ بايــد از فعــل و رفتــار غريــزي ،بختي اســتكمال و نيكيابي به ه اگر خواهان دستكدهد مي
  صله بگيرد و در پرتو خرد و عقل گام بردارد.ناطق است، فاوي با حيوان غير كمشتر

رد. كــمشــاهده » متوحــد«توان به روشني در انســان را مي» آزادي عمل«و » اختيار انساني«نمود اصل 
اســت. پرســش » خودبيگــانگي«رهايي انسان متوحد از چنگال باجه ابن وششكه همه كتر گفته شد پيش

بــا اختيــار  :گويــدميباجــه ابن رهــايي يابــد؟ هادامگونه ين تواند از اه فرد متوحد چگونه ميكاين است 
ســامان  بردارند و فرمانكيگانه طبق خواست و اراده ديگران زيست ميخودبانساني و آزادي عمل؛ انسان 

ه كــدهــد نشــان ميوي رو، ينازاند. كسياسي و اجتماعي موجود بوده و از باورهاي توده مردم پيروي مي
گري خــرد، گيري از اختيار انساني و آزادي عمل و در پرتو هــدايتتواند با بهرهنه ميچگو ،انسان متوحد

ه در كــفاضله جدا گشته و جهاني انساني و عقلاني را فراروي خود بسازد؛ جهــاني از سامان سياسي غير
  شود.انسانيت انسان با اختيار و خرد وي شناخته مي ،ردهكآن، رفتار غريزي و حيواني فرمانروايي ن

 فــارابيبختي فــرد متوحــد اســت. كســعادت و نيــ ،باجهابنسياسي  ةانون فلسفك. اصل سعادت: ٣
بختي فرد را نيز در هماهنگي بــا كو تنها راه نيكرد  زييريپنظام سياسي خود را بر بنيان اجتماع  ةشالود

بختي انســان متوحــد كبه نيند و نيل كسياسي خود را از فرد آغاز مي ة، فلسفباجهابناما اجتماع دانست. 
  داند:ردن از سامان سياسي موجود ميكرا در تفرد و پيروي ن
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گزيند، و با هر گروهي در برترين احــوال مخــتص انسان متوحد در هر فعلي برترين آن را برمي

كند، و چــون بــه هــدف ترين افعال تفرد اختيار ميكند، و در برترين و گراميآنها مشاركت مي
تواند عقول بســيطه را تعقــل و درك نمايــد. انســان متوحــد ست كه مييابد، آنگاهنهايي دست 

آنكه در سامان سياسي مطلوب (مدينه كامله) زيست تواند به همه اين سعادت دست يابد، بيمي
  ).٨٠ـ٧٩ ، صهمانكند (

از اجتمــاع و ه كــتواند بدون هماهنگي بــا ســامان سياســي و بــدون اين، انسان متوحد ميباجهابنبه باور 
 بختي برســد؟كتواند به مقــام نيــچگونه مي ،بختي برسد. اما متوحدكند، به نيكباورهاي رايج آن پيروي 

  :كندانسان متوحد را بيان مي ةو وظيفكند مطرح مياري را كراهباجه ابن
انــد نشين شود، ولي دانشمندان در برخي سامان سياسي اندكانسان متوحد بايد با دانشمندان هم

رو، بر انسان متوحد واجــب اســت و در برخي بسيار، و در برخي شايد هرگز پيدا نشوند. ازاين
ها اي كه ممكن است از همه انســانشوند تا اندازهدر آن سامان سياسي كه دانشمندان يافت نمي

 گيري كند و جز در كارهاي ضروري و به اندازه ضرورت با آنها معاشرت نداشته باشــد، وكناره
  ).٩٠، ص همانشوند (يا به سامان سياسي مهاجرت كند كه در آن دانشمندان پيدا مي

ه با مهــاجرت كمربوط به شرايط اضطراري است و در صورتي باجه ابن تفرد كه دهدمطلب نشان مياين 
  بتوان همنشين دانشمندان شد، بر تفرد فردي اولويت دارد.

، اما توجه به اين مطلــب ضــروري كندفردگرايي استدلال ميبه توحد باور دارد و به باجه ابن هرچند
ه اجتماع انساني بــه لحــاظ ك يياز آنجااينكه ه عرضي است. توضيح كه فردگرايي وي نه ذاتي، بلكاست 
شود، فردگرايي انســان نيــز بــه لحــاظ تقسيم مي» اجتماع غير فاضله«و » اجتماع فاضله«گذارانه به ارزش
 ،ه در اجتماع فاضــلهكگردد. درحاليتقسيم مي» فردگرايي ممدوح«و » رايي مذمومفردگ«گذارانه به ارزش

ه لازم و ضــروري اســت. كــنه تنهــا ممــدوح، بل ،فاضله فردگراييفردگرايي مذموم است، در اجتماع غير
ن اســت بــر نظريــه كــه ممكــالي كبه صراحت در پاسخ به اشباجه ابن هكمؤيد اين مطلب، عبارتي است 

  :باجهابن دارد. به نظروي وارد شود، بيان ميفردگرايي 
شود كه انسان تفرد و اعتزال با آنچه در دانش سياسي (علم مدني) يا دانش طبيعي گفته مي

مدني بالطبع است منافات ندارد. درست است كه در دانش سياسي بيان شــده كــه تفــرد و 
ر اســت ولــي بــالعرض خيــر اعتزال شر است، اما بايد دانست كه تفرد و اعتزال بالذات ش

است. مانند نان و گوشت كه بالطبع خوراك و سودمندند و ترياك و حنظل كه بالطبع زهر 
شود كه ترياك و حنظــل بــراي اند. ولي گاهي تن آدمي دچار حالات غيرطبيعي ميكشنده

آورنــد و كه خوراك طبيعي زيانآن سودمندند و ناگزير است از آنها استفاده كند، درحالي
  ).٩١، ص همانناچار است از آنها پرهيز كند(

۸۰     ۱۳۹۴، سال هفتم، شماره اول، بهار و تابستان  
ه عرضــي و مربــوط بــه شــرايط اجتمــاع كــنــه ذاتــي و دائمــي، بلباجه ابن فردگرايي بودنبنابراين، خير

  فاضله است.غير
  طفيلابنفردگرايي 

ه كــ، دومين فيلسوف غرب تمدن اسلامي است طفيلابنمعروف به ق) ٥٨١ -  ٥٠٦( كبن عبدالملمحمد
تــر، ه پيشكــدر راهي گام نهاد  طفيلابنرد. كتوان انديشه فردگرايي را مشاهده هاي وي نيز ميدر نوشته

ي در رســاله روشــنبه ،طفيــلابنزواياي انديشه فردگرايانه  ةآن را برايش هموار نمود. همباجه ابن سلفش
تحليلــي، نخســت بايــد نگــاهي  رو، پيش از طرح هرگونه بحثينا ازبازتاب يافته است.  ،بن يقظانحي

  گذرا به محتواي داستاني اين رساله داشته باشيم.
 هدربــار طفيــلابني از جزاير هند زاده شد. كي دره كاست » حي«داستان انساني به نام  ،بن يقظانحي

، مانند هر انسان ديگري از پــدر و حيه كنهد: نخست اينيدگاه را پيش ميدو د ،حيچگونگي زاده شدن 
ه خــوانش نخســت، كــ آنجــا ازپديــد آمــد.  كه وي بدون پدر و مــادر، از خــاك. دوم ايني زاده شدمادر

  پردازيم.مي طفيلابنهاي فردگرايانه مبناي آن به بررسي ديدگاهبر رسد، تر به نظر ميطبيعي
مــردي  ،رد. پادشــاه آن ســامانكــومــت مــيكه پادشاهي بــر مــردم حكجزيره پهناوري وجود داشت 

س شايســته همســري وي كــپنداشت هيچه ميك ييآنجا ازبود و خواهري بسيار زيبا داشت، اما غيرتمند 
پنهــاني خــواهر  ةه بــه گونــكــداشــت  يقظانرد. پادشاه، خويشاوندي به نام كنيست، از ازدواج او منع مي

ز بــرملا شــدن ه اكــ ،آيد. خواهر پادشاهآورد و از اين پيوند نوزادي پديد ميميدراح خود كپادشاه را به ن
نــد. جريــان آب دريــا، كافگذارد و به دريــا ميصندوقي مي اين راز نهان سخت نگران است، نوزاد را در

ه گرسنگي بر نوزاد فشــار كيهنگامآورد. برد و آن را در جنگلي فرود ميصندوق را به جزيره ديگري مي
ي بچــه خــود را از تــازگ بــهه كــهويي او به گوش ماده آگرية  ،دهد. در اين هنگامآورد، گريه سر ميمي

م خــود آن را ند و به صندوق ميكرا دنبال ميصداي گريه  ،رسد. ماده آهومي ،دست داده رســد و بــا سُــ
افتد. آهو با مهرباني پستان خود را در دهــان شود و چشم آهو به نوزاد ميدهد و صندوق باز ميان ميكت

در آن جزيــره  كودكگيرد. را به عهده مي كودكنگهداري  ،آن از پسدهد و نهد و به او شير مينوزاد مي
نــد. حيوانــات كند و صداي حيوانات و پرندگان را تقليد مــيكراه رفتن آغاز مي .يابدرشد و پرورش مي

محسوســات را شــناخت و  ،داشــت. نخســترا دوســت ميآنهــا  گرفتند و وي نيــزجزيره با او انس مي
 ،رد و نسبت به برخي ميــل و نســبت بــه برخــي ديگــركرا حاضر ميدر ذهن خود صورت اشياء  ،سپس

به قــواي نفســاني و تفــاوت آن بــا جســم انســاني پــي  ،عقل و مشاهدات تجربي كمكنفرت داشت. با 
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 يابــد.ه بــه بــالاترين معــارف انســاني دســت ميكدهد تا حدي خويش ادامه مي كبرد. به سير و سلومي

ه خارج از سامان سياسي و بدون مربــي بشــري بــه كانسان تنهايي است  حي ،طفيلابنبنابراين، از منظر 
  رسد.بختي ميكمال را سپري و به نيكپردازد و مسير صورت فردي به تربيت خويش مي

ها به گونه اجتمــاعي زنــدگي و است، شمار زيادي از انسان حيه در واقع زادگاه ك ،جزيره مجاور در
موجوديت ســامان  درگروزندگي مردم  كند. تربيت، فرهنگ، هنر و سبنكاز قوانين و مقرراتي پيروي مي

اربرد و ضمانت دارد. در ميــان كه تنها در عالم محسوس كنند كمي ندگيسياسي است. مردم طبق آييني ز
 ،نامــد. ســلامانمي» ابسال«و » سلامان«را آنها  طفيلابنه كاين مردم، دو نفر داراي ويژگي خاصي هستند 

بــه اداره  ،موافق اســت و بــر مبنــاي آن ،ه رواج داردكحيه عملي است، با ظاهر دين و آئيني ه مظهر روك
توانــد انــديش اســت، نميه مظهر باطن ديــن و داراي سرشــتي ژرفك ابسالپردازد. ولي مردم جزيره مي

نــد. كي خويشتن را در آن اجتمــاع تنهــا احســاس مــياگونهبهخود را با محيط پيراموني سازگار نمايد و 
نه اســت كپندارد آن جزيره خالي از سمي هكچرا ؛ندكه به جزيره مجاور هجرت كگيرد ابسال تصميم مي

معنــوي  كر و ســلوكــهاي اجتماعي و قوانين دست و پاگير، بــه تفدغدغه از دور بهتواند آسوده و و مي
ه حــدود پنجــاه ســال ســن كد نكبا انساني برخورد مي ،شودوارد جزيره مي ابساله كيهنگامبپردازد. اما 

 بــازد. اعتمادي دوســويه مــوج مــيداشت. نخستين برخورد آن دو بسيار سخت و دشوار بود و در آن بي
دهــد و گــزارش مي ابســالهاي خود را بــه يافته حيشوند. ديگر آشنا ميك، پس از اتفاقاتي با يحال ينا

هاي عقلانــي و ه ميــان يافتــهكــشوند جه ميدهد. هر دو متوتوضيح مي حينيز حقيقت دين را به  ابسال
ون و زنــدگي اجتمــاعي كدر جزيره مس ابسالسازش و هماهنگي وجود دارد و آنچه را  ،الهامات وحياني

  ون و زندگي فردي يافت.كبه گونه ناب و زلال در جزيره نامس حيآموخت، 
وني بازگشــتند. كزيــره مســهر دو براي هدايت مردم به ج ،ابسالو ترديد  حي، به پيشنهاد آن از پس

بــا  ابســالو  حــييج، تــلاش تــدر بــهولي  ،مردم جزيره هنگام ورود، آن دو را با نهايت احترام پذيرفتند
ه عمــوم مــردم كبه تجربه دريافتند  ،بدگماني مردم مواجه شد و محبت جاي خود را به نفرت داد. آن دو

ناپــذير اســت. معنوي اجتمــاع بشــري درمان بيماري عقلاني و ،در واقع .حقايق عقلاني عاجزند كاز در
ن نيســت و كــي از مردمــان ممكبختي جز براي شــمار انــدكامل و رسيدن به نيكه تكهمچنين دريافتند 
مال معنــوي دســت كتواند به فهم حقايق و به تنهايي و به دور از زندگي اجتماعي مي ،عقل انسان متوحد

ــ ــره نامس ــه جزي ــابراين، ب ــد. بن ــتندكياب ــلو ون بازگش ــه س ــرد ب ــه كو در تف ــويش ادام ــوي خ  معن
  .)١٣٨٨و ١٩٨٦و  ١٩٩٣طفيل،دادند(ابن
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  رمزها و نمادهاي داستان

نمــاد و  دامكــهر، ســلامانو ابســال ، حــي، سه شخصيت داستان يعني طفيليقظان ابنبنحي در داستان 
شــناخت درســت ايــن  روند. فهــم وميشمار به طفيلابنسياسي  ةبعدي از فلسفه بيانگر ُ كرمزي هستند 

 كيــرو، ابتدا به دلالت هرينازاند. ك كمك طفيلابنتواند به تحليل ماهيت فردگرايي مي ،رمزها و نمادها
  رد.كها اشاره خواهيم از شخصيتهريك  هايبه ويژگي ،از اين رمزها و نمادها و سپس

ري و كــونــه ســلطه فه از هرگكــنفس طبيعي نوع انسان يا عقل بشــر اســت  ةنماد و نشان ،»حي. «١
بــدوي،  ؛٧٥٧، ص ١٣٦٢(شــريف، اســتشخص نمايان گشــته  كمعرفت پيشين آزاد بوده و در قواره ي

و اتصــال عقــل  كبه در ،يياين عقل بشري، از رهگذر شناخت محسوسات و امور جز .)٤٦ ص ،١٣٧٢
ه در مــتن جهــان كت چنان گسترده اسآن ،شودبه آن اشاره مي» حي«لمه كه با كرسد. البته عقلي فعال مي

(ابراهيمــي دينــاني،  شــودگر ميمتناسب جلوههاي مختلف و رده و از طريق تمثلّ به گونهكطبيعت نفوذ 
الوجود و يا عقل الهي اســت. ذات باري تعالي، واجب ةنماد و نشان ،»يقظان«همچنين،  .)١١٠ ، ص١٣٧٧

؛ خداوند را نه چُــرت »نوم لالا تأخذه سنة و«فرمايد: ه ميكدارد  بقره اشاره ةسور ٢٥٥به آيه  ،اين مطلب
ه عقــل آدمــي از خداونــد كــبه گونه رمــزي اشــاره دارد  ،بن يقظانحيگيرد و نه خواب. بنابراين، يم فرا

  .)٢١٩- ٢١٨ ، ص١٣٦٩(شيخ،  حقيقت را داراست كه و استعداد درگرفت نشأت
گرايشي فطــري بــه دانــايي  )٢است؛ بسيار خردگر )١هايي برخوردار است: از ويژگي ،بن يقظانحي

دغدغــه  )٥پــذيرد؛ ديــن قشــري و عرفــي را نمي )٤دهــد؛ سخت به برهان و استدلال بهــا مي )٣دارد؛ 
بختي كعقلانــي را مــانعي بــراي رســيدن بــه نيــهاي غيــراجتماع و سنت )٦بختي دارد؛ كسعادت و ني

تنهايي و تفــرد را تنهــا  )٨تماع گريزان است؛ داشته و از اجگرايش شديدي به تنهايي و تفرد  )٧داند؛ مي
تنهــا  )١٠دانــد؛ بختي ميكنيــ كر و دركتوده مردم را ناتوان از تف )٩داند؛ ورزي مير و انديشهكبستر تف

  .)٩٧- ٩٥ ، ص١٩٨٦طفيل، ابنند (كجو ميوبختي را در تنهايي و تفرد جستكراه رسيدن به ني
ه چندان به ظاهر رفتار مبــادرت كگيران و اصحاب تأويل است شهنشانه و نماد طريقه گو ،»ابسال. «٢
به هر چيــزي بــا ديــدي ژرف  ،ابسالدانند. ر و فهم باطني را بر اعمال ظاهري مقدم ميكورزند و تفنمي

عبارتنــد از: ابسال هاي برخي از ويژگي .)٧٥، ص١٩٨٤ند(بدوي، كته و در معاني روحاني غور مينگريس
تمــايلي بــه  )٣در سرشت وي گرايش بــه تنهــايي وجــود دارد؛  )٢ت درست دارد؛ از شريعت شناخ )١

ه تأويــل گــرايش بــ )٥پــردازد؛ ر و انديشه ميكدين به تف ةدربار )٤مردم ندارد؛  ةنشيني و پيوند با تودهم
  .)٩٠- ٨٩، ص انهم( ام و واجبات دين داردكاح
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به ظواهر شرع را قولاً و فعلاً  كسه تمكساني است ك ك، نشانه و رمزي براي مسل»سلامان. «٣

، ســلاماندهنــد. نشيني و ملازمت با افراد اجتماع را بر تنهايي و انفراد تــرجيح ميلازم دانسته و هم
از دين آگاهي دارد، ولــي شــناخت وي  )١هايي است: ون، داراي ويژگيكم جزيره مسكعنوان حابه

دربــارة  )٣نــد؛ كاليف ديني ملزم مــيكال و تتودة مردم را به انجام اعم) ٢ظاهري و سطحي است؛ 
نشيني و پيوند بــا دوستدار هم )٤ر و انديشه ژرف نپرداخته و از انديشيدن به دور است؛ كدين به تف

  ان).همتوده مردم است (
  طفيلابنتحليل فردگرايي 

بختي بــه كل و نيــماك، رسيدن انسان به بن يقظانحيو پيام بنيادين داستان طفيل ابني از اهداف مهم كي
مــا را  ،بن يقظــانحيبررسي داستان  هاي اجتماعي است.ساختارها و سنت از دور بهصورت منفردانه و 

و تــرجيح توانــد مؤيــد و ميل بــه زنــدگي فــردي، مي» حي«ه ماهيت تفرد ككند مي رهنمودبه اين نتيجه 
زنــدگي  ةيــژه در شــيووبه ،در داستان هاي بسياريگرايانه باشد. نشانهنگرش فردگرايانه بر نگرش اجتماع

ه انســان كاي ردن در جزيرهكچشم باز  )١ند: كتواند اين ديدگاه را تأييد ه ميكوجود دارد بن يقظان حي
دون پيروي از ســامان سياســي، بيي و پرورش خود تنها بهردن كرشد  )٢ند؛ كديگري در آن زندگي نمي

شــف حقــايق كبختي از رهگــذر فهــم و كمال و نيــكبه  دست يافتن )٣اجتماعي، آموزشي و فرهنگي؛ 
 .ون و ادامــه زنــدگي فــرديكننده بــه جزيــره نامســكورود به اجتماع انساني و بازگشت شــ )٤روحاني؛ 

  رد:كمتفاوت تحليل  دو گونهتوان در دو دوره زماني و به را ميحي بنابراين، فرديت 
ها انســان از دور بــهون كر جزيــره نامســي تنهاســت و دكودكــحي ه كاي دوره الف. فرديت جبري:

در گــزينش حــي دهد. رسد و او را رشد و پرورش ميآهو به فرياد وي مي ،ند. در اين دورهكزندگي مي
دهنــد هــم ميدست به دستاختياري و جبري غيرطور به يزچ همه .اين دوره از فرديت هيچ نقشي ندارد

  د.نكيي زندگي تنها بهون كتا وي در جزيره نامس
 ؛نــدكدر دوران بزرگســالي اختيــار مــيحــي ب. فرديت اختياري: اين دوره از فرديــت و تنهــايي را 

تنهــايي و تفــرد را بگســلد و همــراه  ةه رشــتكگيرد مال رسيده، تصميم ميكبه تربيت و حي ه كدوراني 
ه پــاي كــينگامهند. ولي كنوعان خويش را آغاز نار همكرهسپار اجتماع انساني شود و زندگي در  ،ابسال

هــاي معرفتــي و معنــوي گذارد، زندگي اجتماعي را سخت و آميخته با چالشاجتماع انساني مي ةدر داير
پندارنــد. از بختي ميكنده و مردم امــور واهــي را نيــكيابد. جهالت و ناداني بر اجتماع انساني سايه افمي

فهمنــد. تنهــا بــه نه از محتواي آن چيزي ميه نه از مبدأ آن آگاهي درست دارند و كنند كآييني پيروي مي

۸۴     ۱۳۹۴، سال هفتم، شماره اول، بهار و تابستان  
بــه جزيــره حــي رو، يــنازااند. گري را پيشــه خــود ســاختهظاهر اعمال ديني دلخوش نمــوده و قشــري

  آورد.به زندگي فردي روي مي ،و بار ديگرگردد برميون كنامس
اســت، امــا اجــه بابن تر از فردگراييتر و برجستهروشنطفيل ابنهرچند دلايل و مؤيدات فردگرايي 

اصالت «ه كبل ،نيست» اصالت فرد ذاتي«، باجهابنهمانند  ،طفيلابني است. اصالت فرد كماهيت هر دو ي
ه بــه دليــل كــنفسه مطلوبيت ندارد، بلنيز فردگرايي فيطفيل ابنه از منظر كبدين معنا  ؛است» فرد عرضي

تــرجيح دهــد. درســت » مــدنيت«بــر  را» فرديت«ه انسان ناگزير است كشرايط نامناسب اجتماعي است 
 ،»فرديــت اختيــاري«گونه اختيار و انتخابي ندارد، امــا در هيچ» فرديت جبري«در بن يقظان حيه كاست 

ه بــه دليــل شــرايط كــتمــايلي  ؛تمايل طبيعي و ذاتي وي حضور در اجتماع انساني و زندگي مدني است
از طفيــل ابندهد. مقصــود ي و زندگي فردي مينامطلوب اجتماع انساني، جاي خود را به انزواي اجتماع

نيز اولويت زندگي فردي بر زنــدگي اجتمــاعي در شــرايط فقــدان مدينــه فاضــله » ابسال«و » حي«تمثيل 
توانــد بــه بــدون حــداقل تربيــت بشــري و زنــدگي اجتمــاعي مي ،حيه انساني مانند كاست. همانگونه 

ه از معرفــت دينــي كــ ،ابسالهايي مانند يق اولي انسانمال انساني دست يابد، به طركوالاترين معارف و 
تواننــد بــا اختيــار و انتخــاب انــد، ميردهكفاضــله زنــدگي نون در زندگي اجتماعي غيركبرخوردارند و تا

هماننــد  ،طفيــلابنمال و سعادت انساني دســت يابنــد. بنــابراين، ماهيــت فردگرايــي كزندگي فردي، به 
  و مربوط به شرايط فقدان مدينه فاضله است. امري عرضي ،باجهابنفردگرايي 
ه خيريــت كــاســت. درحــاليباجه ابن متمايز با فردگرايي ،طفيلابنحال، شيوة تحقق فردگرايي با اين
مندي از مواهب طبيعي زندگي اجتماعي و دوري از معاشــرت انســاني بــه شــيوة بهرهباجه ابن فردگرايي

حروميــت از مواهــب طبيعــي زنــدگي اجتمــاعي و دوري از م ،طفيلابنري است، خيريت فردگرايي كف
ري اســت، امــا فردگرايــي كــمجــازي و ف ،باجــهابني است. فردگرايــي كبه شيوة فيزي ،معاشرت انساني

مال، صرفاً بايد منــزوي كيابي به سعادت و براي دستباجه ابن ي است. متوحدكواقعي و فيزي ،طفيلابن
يابي به ســعادت براي دست طفيلابنه متوحد كي ندارد. درحاليكيري باشد و ضرورتي به انزواي فيزكف

  افي نيست.كري تنها كند و انزواي فكي اختيار كمال، حتماً بايد انزواي فيزيكو 
  گيرينتيجه

ه عرضي و بــه دليــل فقــدان مدينــه فاضــله اســت. در كنه ذاتي، بلطفيل ابنو باجه ابن ماهيت فردگرايي
دارد، ولــي راه رســيدن بــه آن » اصالت«بختي انسان كو ني» سعادت« ،طفيلابن وباجه ابن سياسي ةفلسف

توانــد ه گــاهي فرديــت و زنــدگي فــردي ميكــگذرد، بلهمواره از طريق مدنيت و زندگي اجتماعي نمي



   ۸۵ نظرية اصالت فرد در فلسفة سياسي اسلاميبررسي 
 ةبــه دليــل فقــدان مدينــ ،»فردگرايي«بختي برساند. اصالت و مطلوبيت كانسان متوحد را به سعادت و ني

، فــردِ طفيــلابنو باجــه ابن سياســي ةرو، در فلســفيــنا ازارض اجتماع غير فاضــله اســت. فاضله و عو
بخت اصالت دارد و زندگي اجتماعي يا زندگي فردي امري اعتباري و مبتني بر شــرايط كسعادتمند و ني

ن ايــ ،آيــدميدست به طفيلابنو باجه ابن ه از نگرش فردگرايانهكي از نتايجي كو ويژگي خاص است. ي
ه امــري ثــانوي و عرضــي اســت. كنه امري اولي و ذاتي، بل ،ه پذيرش و اطاعت از سامان سياسيكاست 

اي از نظــم س در پي گونهكعه ه بكداشتند، بل» گرايش آنارشيستي«ه آن دو كبدان معنا نيست ، اين مطلب
موجود را بســنده و  بختي حقيقي برساند و چون سامان سياسيكمال و نيكه انسان را به كسياسي بودند 

ه از كــدانستند، راه دوري گزيدن از اجتماع و زيست فردي را پيش نهادنــد. نتيجــه ديگــري شايسته نمي
بــه  ،آيد، به حاشيه راندن نظام تربيت اجتماعي است. ايــن امــرميدست به طفيلابنو باجه ابن فردگرايي

ه بــه تربيــت مــدني بــاور ك، بيش از آنطفيلناببرجسته و بنيادين است.  طفيلابنويژه در نگرش تربيتي 
در  ،، مباني و شيوة فردگرايي ايــن دو فيلســوفحال ند. با اينكداشته باشد، به تربيت طبيعي استدلال مي

هاي عقلاني را تنهــا راه رســيدن ند و يافتهكيه ميكبر خرد و عقل تباجه ابن ها متفاوت است.برخي جنبه
، ســهروردي الدينشــهاب شــيخعصرش همانند هم ،طفيلابنه كند، درحاليدابختي ميكبه حقيقت و ني

ي كــبه حضــور فيزي ،باجهابنند. كشف و شهود عرفاني نيز اعتماد ميكنار عقل، بر حس و تجربه و كدر 
ي و كــ، بــه تفــرد و انــزواي فيزيطفيــلابنامــا ي فــرد در اجتمــاع بــاور دارد. كري و متــافيزيكو غيبت ف

  ند.كاز اجتماع دفاع مي ي فردكمتافيزي

۸۶     ۱۳۹۴، سال هفتم، شماره اول، بهار و تابستان  
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